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  الغ بيگ و گرايش هاي فرهنگي او
  

  1دكتر امير تيمور رفيعي 

   2ميثاق گودرزي 

  

  چكيده 
اك تاريخ  الغ بيگ فرزند شاهرخ تيموري و نوة امير تيمور گورگان، يكي از چهره هاي برجسته و تابن                

روايـي او دوره اي از شـكوفايي         با فرمان . روايي ماوراء النهر رسيد       سالگي به فرمان   18است كه در    

در اين دوران ماوراء النهـر اقتـدار سياسـي    .  سال آغاز شد 40فرهنگ و هنر در ماوراءالنهر  به مدت        

 در پرتـو ايـن عوامـل و    خود را بازيافت، امنيت در جامعه جاري شد و اقتصاد به شكوفايي رسـيد و          

تلاش هاي الغ بيگ، ماوراء النهر به پايگاهي علمي و هنري در جهان اسلام مبدل شد كه بـه واسـطة                     

آن معماري به شكوه و جلال قابل توجهي دسـت يافـت، و هنـر خطـاطي ، نقاشـي و موسـيقي بـه                         

ي مختلـف   تـر، ميـدان پـژ وهـش در عرصـه هـا             پيشرفت هاي چشمگيري نايل آمد، و از همه مهم        

  .گسترده تر شد، و دانش رياضي و نجوم عقده هاي خود را باز گشود 

الغ بيگ ، ماوراءالنهر ، ساختار اجتماعي،  ثبـات سياسـي ، تـسامح فرهنگـي ،                   :واژگان كليدي   

   پژوهش ، زيج

                                                 
  ا���د��ر ��ر�� دا����� �زاد ا���� وا�� ���ت .١
 و ()! '����� &%وه��#ان "!ان  آ�ر���س ار�� ��ر�� دا����� �زاد ا���� وا�� ���ت .٢



                                                                   ���!"�
�رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

٩٢

  مقدمه 

ماوراءالنهر از زمان ظهور تيمور وتأسيس حكومت تيموريان تا پايان حيات سياسي آن             

ترين سطح تمدني و فرهنگي خـود در طـي تـاريخ پـر فـراز و نـشيبش دسـت                     به بالا 

تيمور با گرد آوردن منابع عظيم مالي و انسانيي كه از شهرهاي ايراني و اسـلامي                .يافت

تصاحب كرده و آنها را در پايتختش سمرقند  انباشته بـود، در عمـل موجـد تحـولات                

  .  زمين گرديدوسيع فرهنگي و اقتصادي دردهه هاي بعد در اين سر

 سـال بـا قـدرت و درايـت در           40، نوة تيمور، بـيش از       ) ق.ه 853 -812(الغ بيگ   

رانان فرهيختـه اي اسـت    بدون ترديد، وي يكي از حكم     . روايي كرد  ماوراءالنهّر فرمان 

كه در طي حكومت طولاني اش در ماوراءالنهر، مصدر خـدمات درخـشاني در زمينـة                

فانه، دربارة ايـن دوران درخـشان فرهنگـي و هنـري و             با اين حال، متأس   . فرهنگي شد 

گرايش هاي فرهنگي الغ بيگ، آن طور كه بايد و شـايد، تحقيقـات چنـداني صـورت                  

 ، كـه آن هـم        و زمان او   الغ بيگ بجز تحقيق مستقل بارتولد در كتـاب        . نپذيرفته است 

 مـستقل   بيشتر به مسائل سياسي، ديني و تا حدودي نيز فرهنگي، پرداختـه اسـت، اثـر               

از اين رو، اين دوره از تاريخ تيموريان در ماوراءالنهر از           . ديگري تدوين نگرديده است   

خوشبختانه، بـراي بررسـي ايـن دوره از تـاريخ، منـابع             .اهميت زيادي برخوردار است   

  . دست اول و دست دوم تاريخي به خوبي در اختيار محقق قرار دارد

 ـ          ه جـد در بـارور كـردن منـابع فرهنگـي            الغ بيگ  با علايق شديد علمي و هنري ب

او با فراهم ساختن امكانات مادي و نيز آرامش سياسي ،           .موجود در ماوراءالنّهر كوشيد   

روايي وي ماوراءالنّهر، به     در دوران فرمان  .به ارتقاي فرهنگ و هنر ماوراءالنّهردست زد      

 يافـت؛ بـه   عنوان كانون مهم علمي و هنري در جهان اسلام، به موقعيت ممتازي دست 

طوري كه اين ولايت محل تجمع علما، فضلا، هنرمندان،خطاطان، رياضي دانان، ستاره            

اما آيا الغ بيگ تدابير ويژه اي       . شناسان،معماران و ساير اشخاص اهل فن و هنر گرديد        

  به منظور رشد و تعالي فرهنگ و هنر ماوراءالنهر  انديشيده بود؟ 
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 ـ        بدون ترديد مشاهير ارجمندي كه با       – ي خلق آثار بديع خود، نه تنها فرهنگ ايران

اسلامي، بلكه فرهنگ و تمدن جهاني را بارور ساختند، پروردة شرايط مطلـوبي بودنـد     

كه حكومت الغ بيگ با اتخاذ تدابير خردمندانه در پديد آمدن آن نقش اساسي به عهده                

بع به جاي مانـده از      در اين مقاله، كوشش بر آن است تا با تكيه بر اسناد و منا             . داشت  

 در ساختار اجتماعي و فرهنگـي مـاوراءالنهر، و          دوران مهم تاريخي، نقش الغ بيگ     آن  

  .دگير مورد نقد و بررسي قرار همچنين سياست و گرايش فرهنگي وي
  

  شرح احوال  الغ بيك 

 از بطـن گوهرشـادآغا، همـسر هفـده سـالة            ق. ه 796در نوزدهم  جمادي الاول سـال        

) . 150 : 1363شـامي ،  (نـد   ده دنيا آمد كه نامش را محمد طرغاي نها        شاهرخ، پسري ب  

بـه معنـاي اميـر       ديري نگذشت كه نام واقعي كودك در سايه سار لقب تركي الغ بيگ،            

  .بزرگ، به كلي از اذهان فراموش گشت 

زمان رشد الغ بيگ درست مـصادف بـود بـا اوج فتوحـات اميـر تيمـور و توسـعة            

شرق و غرب و شمال و جنوب؛ و بستر جغرافيايي كه الغ بيگ امپراتوري تيموريان در  

را درون خود پرورش داد سمرقند بود ، شهري كه در آن روزها شاهد سـرازير شـدن                  

؛ 207-307: 1369ابـن عربـشاه،     (ثروت هاي مادي ومعنوي جهان اطراف در خود بود        

ممكن فضايي   زمان و مكان متقارن هم به بهترين حالت          .)228-276: 1366كلاويخو،  

مناسب براي رشد جسمي و فكري الغ بيگ فراهم ساختند، تا فرزند شاهرخ آرام  آرام                 

 اقتصاديي كه در ساية آن الغ بيـگ پـرورش        –قد برافراشت، اما اوضاع مساعد سياسي       

  . يافته بود، ديري نپاييد

ب قدرت  نظامي بر سر كس- به سرعت منازعات سياسيق. ه807با مرگ تيمور در 

سرزمين هاي امپراتـوري    جانشيني آغازيدن گرفت،و در پي آن، ثبات و امنيت نيز از            و  

؛ 3 /540-542: 1362؛ خوانـدمير،     244: ابـن عربـشاه، همـان     (تيمور رخـت بربـست      

الغ بيگ كه در اين زمان يازده سال  بيش نداشت، ناخواسـته             ) . 391/2: 1365كاشفي،  
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شـرف الـدين    ( جانشيني كـشيده شـد       به همراه پدرش شاهرخ به عرصة كشاكش هاي       

سرانجام، ). 102: 1336 ؛ بارتولد،    25/3: 1380؛ حافظ ابرو،    489/2: 1366علي يزدي،   

ق  . ه 812درطي چهار سال بلوا و آشـوب در امپراتـوري تيموريـان، شـاهرخ در سـال                  

پسرش الـغ   لگام گسيختة قدرت را به دست گرفت و ادارة سمرقند و ماوراءالنهر را به

: 1383سـمرقندي،   عبـدالرزاق   (رات بـه حكومـت پرداخـت         سپرد و خود در ه ـ     بيگ

ــد، 1د107/2 ــو، 539/3: 1339؛ ميرخوان ــي، 167/1: 1384؛ رومل ؛ 423 : 1379؛ قزوين

 ).75-89 : 1385رفيعي، 

 -ترين ويژگي مـاوراءالنّهر در دوران مـذكور، عـلاوه بـر اغتـشاشات سياسـي                مهم

 به طـوري كـه در ايـن دوره جوشـش و غليـان               نظامي محدود، تحولات فرهنگي بود؛    

شگفت انگيزي در حيات علمي، ادبي و هنري به وقوع پيوست، كـه عناصـر ايرانـي و                  

  .ترك مسلمان ، تحت نظارت تيموريان در شكل گيري آن سهم بسزايي داشتند 

رواي  از يـك سـو، او فرمـان       .     الغ بيگ در بادي امر با مشكلات چندي مواجه بـود          

 با موقعيت جغرافيايي خاص شده بود كه به رغم ثـروت طبيعـي اش، يعنـي                 سرزميني

علت خيزي منطقه ، و نيز قرار گرفتن آن بر سر راه بازرگاني ، به                معادن بسيار، حاصل  

، همواره در معرض تهديـد و       ) مغولان و ازبكان  (نده  همجواري با اقوام مهاجم و جنگ     

: 1379؛ رفيعي ،    105: 1362 العالم،   ؛ حدود 226: 1368اصطخري،  (غارت قرار داشت    

 اجتمـاعيي كـه بـه سـبب         –ازسوي ديگر، ماوراءالنهر  با بروز آشفتگي سياسـي          ). 45

جنگ و منازعات خونين داخلي بر سر مسئلة جانشيني تيمور رخ داده بود، بـه دسـت                 

  ). 1 /3-38: حافظ ابرو، همان (الغ بيگ  شانزده ساله رسيد 

 آشفتگي و نـاامني منطقـه بـود، دريافـت كـه نبـود اقتـدار                الغ بيگ،  كه خود ناظر       

سياسي مانع مهمي در رشد و تعالي مظاهر فرهنگ است؛ لذا، با قدرت تمام به مقابلـه                 

؛ 1د262/2: 1383عبـدالرزاق سـمرقندي،      (با قواي ناآرام داخلي و خـارجي پرداخـت        

بات و امنيت سياسـي     و با ايجاد ث    )700/6: همان؛ ميرخواند،   893/4: 1380حافظ ابرو،   
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، حـافظ ابـرو،     262: عبدالرزاق سمرقندي، همـان   (فصلي نو درتاريخ ماوراءالنّهرگشود     

تجارت به علت امنيت راه ها و سرمايه ها رونق           ). همان جا  ؛ ميرخواند،    893/4: همان

گذشتة خود را بازيافت؛ باغات و زمين هاي بسياري به سبب توجه الغ بيگ  و كاهش                 

خيزي و آباداني نهاد؛ و چرخة اقتصاد به عنوان بن ماية همـة          ، رو به حاصل   بار مالياتي 

زير ساخت هاي فرهنگي در ماوراءالنهر  به گردش درآمد؛ و الغ بيگ  با وضع ماليات                 

بر تجارت، به رغم ديدگاه عرفي، ثروت زيادي براي جامعـه انـدوخت، و از آن بـراي                  

: 1382دولتشاه سمرقندي،   (هر  بهره گرفت     ارتقاي سطح علمي، هنري و ادبي ماوراءالنّ      

  ).21/4: 1362؛ خواندمير، 362

اكثر تارخ نويسان  معتقدند كه الگو و كمال مطلوب الغ بيگ  در ساختار فرهنگـي                 

: 1380رويمـر،   (ماوراءالنهر، نه پدرش شاهرخ ، بلكه نگرش هاي نياي وي تيمور بود             

ــد، 160 ــد 142: 1336؛ بارتول نگــرش ). 92: 1385؛ ميرجعفــري ، 256: 1376؛ بارتول

 منعكس گشته است، در حالي كـه        فوق، بدون تبيين وبررسي، به تكرار در منابع متعدد        

ي  اين موضوع، كه پاسخش در ساختار اجتماعي ماوراءالنهر  نهفتـه ، هنـوز بـي                  چراي

الغ بيگ  نيز همچون جدش به درستي دريافتـه بـود كـه سـرزمين                . جواب مانده است  

لـذا، وي نـاگزير بـود بـراي         . ايي او متشكل از فرهنگ هاي گونـاگون اسـت           فرمانرو

استقرار نظم و ايجاد اتحاد، كه در دل اشتراك هـاي فرهنگـي نهفتـه اسـت،  سياسـتي                    

  . محتاطانه تر نسبت به مواضع مشخص شاهرخ در حيطة فرهنگي اخذ كند

 دو حـوزة     اجتمـاعي  – تـاريخي    –بي ترديـد، ايـن تـدابير در جغرافيـاي سياسـي             

لذا، تعامل الغ بيگ  بـا هـر         . فرهنگي كاملاً متفاوت هرات و ماوراءالنهر ريشه داشت           

، به پيدايش نگـرش هـاي       ) ترك، مغول، ايراني  ( يك از عناصر موجود در ماوراءالنهر       

متناقصي در منابع دورة تيموريان منجرگشته است؛ چنانكه محمد دو غـلات صـاحب              

ا به گونه اي از تبار مغولان و مروج و مدافع سنن مغولي در              تاريخ رشيدي، الغ بيگ  ر     

پيرو او نيز برخي    ) . 100: 1383محمد دوغلات،   (سرزمين ماوراءالنّهر  معرفي مي كند     
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از مورخان، بدون در نظر گرفتن جامعة چند فرهنگي ماوراءالنهر، براي اثبات اين ادعا،              

سـي و اسـتنباط قـرار     مورد بررهين حوزبه دنبال حجت، عملكردهاي  الغ بيگ را در ا  

كه برگزاري مجالس مي گساري همراه بـا موسـيقي و آواز، و انتخـاب               مي دهند؛ چنان  

 اجتمـاعي،   –لقب گوركان از سوي الغ بيگ را، بدون در نظر گرفتن مناسبات سياسـي               

غافـل از    ؛)196: 1369؛ كيـاني،    257: 1376بارتولد،  (شاهدي بر ادعاي خود مي دانند       

را طوايف ترك و مغول تـشكيل مـي داده          ي از جمعيت ساكن در ماوراءالنهر       ينكه نيم ا

فراتر از  . است، و ناديده گرفتن اين طوايف و جمعيت عملاً به منزلة تجزية قدرت بود             

اين، الغ بيگ  توانست با مطرح كردن خويـشاوندي خـود بـا مغـولان، قـدرتش را در                    

و با درايت در منازعات و اختلافـات آنـان          مقابل همسايگان مهاجم مشروعيت بخشد      

شركت كند و با انتخاب خان هاي دسـت نـشانده بـر مغولـستان عمـلاً ادارة امـور آن                

  ). 102: محمد دوغلات، همان(سرزمين را نيز تحت نظارت خود در آورد 

بنابراين، الغ بيگ  با اتخاذ اين مفاهيم، صوري در حيطة فرهنگـي، حتـي توانـست                 

 فراتر از مرزهاي ماوراءالنّهر بگستراند و بـا صـلابت بـر سـرزميني كـه                 قدرت خود را  

داراي جمعيتي ناهمگون با علايق فرهنگي گوناگون بـود، حكومـت كنـد؛ و ايـن امـر         

ميسر نمي گشت، مگر با تساهل فرهنگي، كه الغ بيگ  آن را به درستي دريافته بـود و                   

كه سعي دارند الغ بيـگ را بـه عنـوان           بنابراين، نظر آن دسته از مورخاني       . به كار بست  

بند به سنن و قوانين يا سا معرفي كننـد، بـا واقعيـت تطبيـق                 زادة مغولي پاي   يك شاه 

  ). 576: رفيعي، همان(ندارد 

 فرهنگي الغ بيگ،  واقعيت امر ايـن اسـت كـه             –گذشته از همة ملاحظات سياسي      

ايراني و مسلمان تربيت شـده      وي در ماوراءالنهر نزد دانشمندان و بزرگان علم و ادب           

ابـن  (د  بود و آنان بي شك در برانگيختن علايق فرهنگي الغ بيگ  نقش بسزايي داشتن              

كه بخـش اعظـم منـابع عهـد مـورد مطالعـه، الـغ بيـگ  را                 چنان). 297عربشاه، همان،   

 چيني ، حافظ قرآن و شـريعت و  –دوستدار زبان و ادبيات فارسي ، مشوق هنر ايراني      
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؛ 21/4: ؛ خوانـدمير، همـان    362: دولتـشاه سـمرقندي، همـان     (مي مي دانند    احكام اسلا 

درتبيين اين موضوع به بررسي نگرش و عملكـرد الـغ بيـگ  در               ). 43: 1375كاشاني،  

  .حوزه هاي مختلف فرهنگي مي پردازيم 
  

  گرايش فرهنگي الغ بيك

  مذهب. 1

يل گوناگوني جمعيـت و     اما به دل  . مذهب رسمي در ماوراءالنّهر  اهل سنت حنفي بود          

جغرافيايي كه ماوراءالنهّر را از دير باز مأمني براي پيروان آيين هاي ارتدادي قـرار داده             

الغ بيگ  در رأس  ايـن        . بود، مملو از اعتقادات و باورهاي مذهبي گوناگون گشته بود         

 وي. جامعه با تدبير و دور انديشي، سياستي جدا از جزم انديشي ديني در پيش گرفت              

با برقراري امنيت فكري از طريق تسامح ديني، به طـور مـؤثري بـه رشـد فرهنـگ در                    

گيري جدي اين سياست برخـي از        پي). 754: 1382رفيعي،  (ماوراءالنّهر  ياري رساند     

مورخان را به اين ظن واداشت كه الغ بيگ  در ادارة امور جامعـه بـه اصـول و قواعـد         

   ).160: ؛ رويمر، همان97: ت، همانمحمد دوغلا(بند نبوده است  اسلام پاي

در حالي كه مستندات و منابع به جا مانده از آن دوره به روشني گوياي ايـن اسـت             

محمـدبن  (كه الغ بيگ  در اين حوزة فرهنگي نيز نقشي فعال و سازنده داشـته اسـت                  

؛ خوانـدمير،   6 /1158؛ ميرخواند، همـان،     191: 1367عبدالجليل و ابوطاهرسمرقندي،    

سندي كه در اين ميان توجه خاصي را مي طلبد، نوشته هاي غياث الدين ). 170ان، هم

وي با دقت خاطر نشان مي      . جمشيد كاشاني، يكي از همراهان دائمي الغ بيگ،  است           

الـسلاطين ظـل االله فـي الارضـين قهرمـان            ملاذ اعظام «كند كه پادشاه اسلام پناه و       

باسـط بـساط الامـن و الامـان ناشـر العـدل و              المساء الطين آيه االله في العالمين       

خـود   ).155: 1375كاشـاني،    (»الاحسان هادم مباني الجور و الطغيان حافظ بلاد االله          

در بيست سالگي قرآن را به هفت قرائت از حفظ تـلاوت مـي كـرده اسـت و از ايـن                      

وي در  ه  ك ـچنان.)43: همان( استعداد نيز برخوردار بوده از آن به موقع نقل قول بياورد            
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مجاب به سخن خود و از       مجادله و مباحثه با دراويش بازبان گوياي دين مبلغان آن را          

؛ نوشـاهي،   140: 1339زمچي اسفزاري،   (زياده خواهي هاي آنهانيز جلوگيري مي كرد        

1380 :245 .(  

ازسوي ديگر، الغ بيگ  با برپايي مدارس علوم ديني در ماوراءالنهر  به طور رسمي                

ه به آن را گسترش مي داد و بـراي اجـراي قـوانين شـريعت در نهادهـاي                   علوم وابست 

وي در تجليل و احتـرام      . رسمي جامعه افراد كاردان و برجسته اي به كار مي گماشت          

مشايخ ، عرفا و علماي دين مي كوشيد و براي اشاعة مذهب رايج به ساختن مـساجد،              

 درآمـد هنگفتـي بـه ايـن         خانقاه ها و مدارس متعددي پرداخت و بـا اختـصاص دادن           

-164: 1349واصـفي،   (نهادها، فعاليت هاي فرهنگي آنها را در جامعه ايمـن سـاخت             

 :؛ ميرخوانـد، همـان    191: 1367قندي،  ؛ محمد بـن عبـدالجليل و ابوطـاهر سـمر          38/1

  ). 170؛ خواندمير، همان، 1158/6

لـي بـن    همچنين وي به منظور آشتي دادن منافع سني و شيعه، خـود بـه زيـارت ع                

نتيجة چنـين سياسـت     ). 28/4: 1362خواندمير،  (موسي بن رضا در مشهد مي شتافت        

عالمانه اي زندگي مسالمت آميز فرقه هاي سني و شـيعه در كنـار جمعـي از طوايـف                   

  .ترك و مغول و قشر وسيعي از صوفيان بود
  

  زبان و ادبيات . 2

 ـ   ) جغتايي(زبان مردم ماوراءالنهر تركي شرقي       ان و ادب فارسـي، همچـون       بود، امـا زب

الغ بيـگ  نيـز      ). 417: 1379كمبريج،  (ساير مظاهر فرهنگي، در ماوراءالنهر متجلي بود        

، امـا   )ي، همان جا  كاشان(زبان هاي عربي ، تركي ، مغولي و تا حدي چيني مي دانست              

وي بـا وجـود همـة       . ها غناي ادب فارسي او را شيفتة خود ساخته بود         بيش از همة اين   

اي سياسي و علمي اش، در زمرة امراي شعر دوست و شاعر نوازي قرار دارد               مشغله ه 

  ). 64: 1334يارشاطر، (كه خود نيز از قريحه و ذوق شاعري برخوردار بود 
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علم عروض و قوافي به غايت نيكو مي داند، ديوان انوري بـه     « :كاشاني مي نويسد    

 هم ياد دارند و احيانا شـعر        تمام به ياد دارد و قصيده اي چند از آن ظهير فاريابي           

 اين مطلع فارسـي را از       مجالس النفائس مؤلف   .)43: 1375كاشاني،   (»هم مي فرمايند  

  :                                        او نقل مي كند

  هر چند ملك حسن به زيرنگين توست    شوخي مكن كه چشم بددركمين توست    

  )125: 1323نوايي، (
  

الغ بيگ  خود علاقه اي وافر به شعر و ادبيات داشت، لـذا دربـار او بـه                   از آنجا كه    

          چنانكـه كاشـاني    . محفل امنـي بـراي تـراوش زيبـاترين الفـاظ سـخن مبـدل گـشت                

 »عروضيان چالاك هـستند و شـاعران نيكـو         در مجلس سلطنت پناهي   «: مي نويسد 

به ميدان نقد و بررسي كـشانده       شعر و ادبيات در دربار الغ بيگ        ). 47كاشاني، همان،   (

وي اشـعار را نـه تنهـا از         . مي شد و الغ بيگ  خود در نقد آثار ادبي صاحب نظر بـود              

مطالعـه مـي   ) عروض وقـوافي ( طريق ذوق فطري بلكه با آگاهي به علم وابسته به آن          

 معيار الاشعاراز اين رو يك مرجع ادبي به زبان فارسي در باب فنون شعر، به نام      . كرد

نوشتة خواجه نصير الدين طوسي، در دربار الغ بيگ  موجود بـود كـه مـورد اسـتفادة                   

  ).43 :همان(علاقه مندان اين عرصه قرار مي گرفت 

دولتشاه سمرقندي، ضمن ترجمة حال امير خسرو دهلوي، از اختلاف سليقه اي كه             

ي بـوده   ميان بايسنقر و الغ بيگ  در مقايسة خمسة نظامي و خمسة امير خسرو  دهلـو                

را بيـت   زادگان براي اثبات نظر خود، خمستين      است، صحبت مي كند و مي گويد شاه       

خسرو را بر خمسة شيخ نظامي تفضيل   امير بايستقر خواجه«: به بيت مقابله كردنـد    

دادي و خاقان مغفور الغ بيگ گوركاني قبول نكردي و معتقد شيخ نظـامي بـود و                 

ت اين دعوي تعصب دسـت داده، بيـت بـه           مابين دو شاهزادة فاضل به كرات جه      

  ).267: دولتشاه سمرقندي، همان (»بيت خمستين را با هم مقابله كردند 
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يگ  دربارة برتري  خمـسة       از همين حكايت مي توان نتيجه گرفت كه ديدگاه الغ ب          

كارهاي برجسته و نظريات فلسفي استاد نامـدار زبـان    يكي از ارزنده ترين شاه  نظامي،  

گاهي وي برادب پارسـي اسـت، كـه         ارسي نظامي گنجوي، دال براحاطه وآ     و ادبيات ف  

در مجموع بايـد گفـت عـشق و علاقـة           . البته اين موضوع غير قابل چشم پوشي است       

وافر الغ بيگ  به شاعران پارسـي گـوي، نظيـر فـارابي و نظـامي گنجـوي و انـوري ،                       

 اسـت هـر     همچنين كوشش وي در فراگـرفتن و رواج فنـون ادبيـات فارسـي ممكـن               

 كه ذوق ادبي الغ بيگ  به ادبيـات          «: محققي ر اهمچون بار تولد به اين سخن وادارد        

بارتولـد،   (»فارسي، نظير ذوق و علاقه مندي اروپاييان به ادبيـات خودشـان بـود               

1336 :225.(  

  علم و دانش. 3

ها و  او بر دانش    .  الغ بيگ يگانه دانشمندي در تاريخ اسلام بود كه به شهرياري رسيد           

از اين رو، در پرورش دانـشمندان و فـراهم آوردن           . فن هاي  زمان خود احاطه داشت      

وسايل پيشرفت آنان مضايقه نمي كرد و دانشمندان بزرگ زمان همه از توجه و گشاده               

 ).361؛ دولتشاه سـمرقندي، همـان،       20/4: خواندمير، همان (دستي او برخوردار بودند     

 ود، بلكه الغ بيگ  پس از آگاهي از        ص به مشاهير زمان نب    البته، اين حمايت ها تنها مخت     

ميزان علم و دانش هر شخص، بدون در نظر گرفتن جايگاه اجتمـاعي اش، در مقابـل                 

  . وي سر تعليم فرو مي آورد و او را به مقامي در خور مي گماشت

نمونة بارز اين ادعا، مولانا محمد خوافي است كه در اولين ديـدارش بـا الـغ بيـگ            

ظاهري ژوليده و سخت فقيرانه داشت؛ اما الغ بيگ پس ازآگاهي از ميزان دانشش، وي               

را گرامي داشت و در كنار قاضي زادة رومي به كار تدريس در مدرسـه گماشـت و در                   

روز افتتاح مدرسه ، خود به همراه نود تن از ارباب علم و فضيلت بر سر كلاس درس                  

 همچنين بـا تأسـيس مـدارس گونـاگون و           وي ).40/1: واصفي، همان (وي حاضر شد    

حضور فعال در آنها نقش مهمي در پيشرفت، گسترش و سازمان دهي علـوم رايـج در                 
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آن زمان، همچون فقه، اصـول، معـاني، بيـان، طـب، تـاريخ ، ادبيـات و غيـره داشـت                      

هـا رياضـيات و     اما بيش از همـة اين     . )42 ؛ كاشاني، همان،     7-276/8: عبدالحي، همان (

الـغ بيـگ  در      . ر مركز توجه الغ بيگ فرصت بيشتري بـراي بالنـدگي يافـت              نجوم  د  

وي هنگـام حـضور در      . محاسبات ذهني از توانـايي شـگفت انگيـزي برخـوردار بـود            

-63كاشـاني، همـان،     (مدرسه، تدريس علوم رياضي را بر ساير علوم مقدم مي شمرد            

بــه پيــشرفت هــاي بنــابراين، رياضــيات در ســاية علاقــه و حمايــت الــغ بيــگ  ). 62

جـدول هـاي مثلثـات دسـت        و  چشمگيري در زمينة كسر اعشاري، محاسبة عدد پي،         

  ).283-287: 1379كمبريج، (يافت 

مفاهيم و شناخت هاي اوليه از نجوم در ماوراءالنهر، درخـشش آسـمان و گـردش                

روشنان سپهر و پيدايش تابستان و زمستان به همراه تجلي رؤياي كودكي الغ بيگ،  كه                

يرامون بازديد از رصد خانة مراغه شكل گرفته بود، نقطة عطفي در شروع تحول نوين         پ

؛ صدري افشار،   41كاشاني، همان،   (فكري در عرصة علم نجوم و ستاره شناسي گشت          

  ).2، د2/ 890 ؛ عبدالرزاق سمرقندي، همان، 21: 1350

كانـات   اقتـصادي و اسـتفاده از ام       –شرايط مناسب علمي، اوضاع مـساعد سياسـي         

وسيع مالي، اين فرصت را به الغ بيگ داد كه به صورتي كاملاً جدي به مطالعه در باب                  

بنابراين، او مطالعات خود    ). 291 :عبدالرزاق سمرقندي ، همان   (ردازد  رصد ستارگان بپ  

را در اين زمينه ها متمركز كرد و به جمـع آوري و مطالعـة آثـار دانـشمندان گذشـته،                     

مـوس، ابوريحـان بيرونـي، قطـب الـدين شـيرازي، خواجـه              همچون كتاب هـاي بطلي    

: كاشـاني، همـان   (نصيرالدين طوسي، عبدالرّحمن صوفي، خيام و بوزجـاني پرداخـت           

لازم به ذكر است كه الغ بيگ در ايـن راه تنهـا بـه               ). 21: ؛ صدري افشار، همان   66-63

 متخصـصين   مطالعه ، بحث و جمع آوري آثار دانشمندان بسنده نكرد، بلكـه همچنـين             

مقصود غياث الدين جمشيد كاشـاني و       (اين علم را براي ياري به سمرقند دعوت كرد          

ترين  و طرح بزرگ  ) 1 د 291/2 :ني است،عبدالرزاق سمرقندي، همان   معين الدين كاشا  
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دستاورد قرن را به ياري همراهان دانشمندش در شمال شرقي سـمرقند بـا دقـت بـي                  

اشـوپروا،  ؛ ياسمين 385: 1366مد بـابر؛ رجاونـد،      ظهيرالدين مح (نظيري پي ريزي كرد     

تحصيل و تكميل اطلاعات و ابزارهاي نجومي، فعاليت هاي پس از احداث بنا،). 1376

زيـج  كتـاب   ق ،   . ه 839پژوهشي و رصدي را در آن آغاز كردند تا سـرانجام در سـال             

 پس از تدوين، اين زيـج، تـا چهارصـد و          .  توسط الغ بيگ نوشته شد     جديد گوركاني 

       پنجاه سال اساس كار اختـر شناسـان مـسلمان گـشت و تقـويم هـا را بـر اسـاس آن                       

  . مي نوشتند

 مـيلادي در لنـدن منتـشر شـد،          1665هنگامي كه ترجمة لاتيني اين كتاب در سال         

ستاره شناسان اروپايي به ناچار جدول هاي ستاره شناسي خود را، كه به كمك دوربين               

ه بودند، با توجه به جدول هاي زيج الـغ بيـگ تـصحيح              هاي مجهز نجومي تنظيم كرد    

اين كتاب به سـرعت در      . كردند و از اين كتاب جامع خاوري چيزهاي تازه فرا گرفتند          

صـدري افـشار،    (پاريس، فلورانس و ژنو منتشر شد و الغ بيگ شهرتي آسماني يافـت              

  ).249: 1365؛ ابراهيم بن سنان، 22: همان 
  

  هنرهاي زيبا . 4

روايي الغ بيگ هنر و علم توأمان شدند و در يـك راسـتا همگـام بـا                   ران فرمان  در دو 

يكديگر به شكوفايي و بالندگي دست يافتند، به طوري كـه بـراي هريـك از هنرهـاي                  

بنابراين، اعتبار و ارزش هنر در ايـن دوره دو چنـدان            . رايج مدخلي علمي گشوده شد    

وهش كشيده شد، تا ضمن بر طرف شدن        هنر نيز مانند ساير علوم به عرصة پژ       . گرديد

دوران . كاستي هاي آن، كاربردي تر و نهادينه تر به كمـال مطلـوب خـود دسـت يابـد           

روايي الغ بيگ عهد پرورش هنر نقاشي، نگـارگري ، تـزيين، تـذهيب ، خـوش                  فرمان

نويسي و تمام شقوق كتاب سازي است كه از قديم الايـام در بـين مـردم مـاوراءالنهر                   

با توجه بـه شـمار دانـش پژوهـان سـاكن در             ). 304: 1355حبيبي ،   (ه است   رايج بود 

ماوراءالنهر، كه در حمايت الغ بيگ به پژوهش مي پرداختند، مي توان اذعان نمود كـه                
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كتاب هاي  بي شماري در علوم مختلف استنساخ و مورد استفاده قرار مي گرفته است                

الـغ بيـگ آثـار ارزشـمند        ). 8مـان،   ؛ كاشاني، ه  360-362دولتشاه سمرقندي، همان،    (

كتابت مي كرد و آنها را در دسـترس          عالمان و نويسندگان را به بهترين خط و تذهيب        

 معيني جويني است كـه در       نامولانمونة آن انتشار كتاب نگارستان      . همگان قرار مي داد   

  ). 379دولتشاه سمرقندي، همان، (ماوراءالنهر به شهرتي عظيم دست يافت 

ر از وجوه هنر كتابت نقاشي است كـه در ايـن دوره بـا مفهـومي علمـي                   يكي ديگ 

نقاشـي ايـن دوره     . همراه با ظرافت و دقت نظر خارق العاده در جزئيات همـراه بـود               

ناي طبيعت گرايانه به خدمت علم درآمد و از نظر فني در كاربرد نمايه هاي دقيق به غ                

ب نيـاز علمـي اش در ترسـيم         در واقع، الغ بيگ بر حـس      .  يافت شگفت انگيزي دست  

صور اقاليم، هنر نقاشي را به راهي افكند كه در دوره هاي بعدبه پيـروي از آن سـبكي                   

. جديد به وقوع پيوست كه برجسته ترين مشخصه اش ايجاد مفهومي تازه از فضاست             

در نقاشي اين دوره فضا طوري در نظر گرفته شده كه پهنه هاي مختلف و گونـاگوني                 

گروبه، (است  ) پرسپكتيو (يينجانده است و تقريباً از اين حيث، حجم نما        را در خود گ   

در موزة متروپوليتين نيويورك، نسخه اي دربارة علم نجوم وجود دارد كه            ). 46: 1376

روايـي   حاوي پنجاه تصوير و صور فلكي است و متخصصان اين اثر را به دورة فرمان              

  ) . 8، 1382شي عصر تيموريان، نقا(الغ بيگ در ماوراءالنهر نسبت داده اند

همچنين، در داخل رصد خانه و روي ديوارهاي آن نقش هاي بي نظيرو تصاوير نه               

فللك و هفت سيارة گردنده، با درجه ، دقيقه، ثانيه و يك دهم ثانيـه، و همچنـين كـرة              

زمين با هفت اقليم آن، شامل كوه ها، درياها، صحراهايشان به زيبايي در خور توجهي               

  ).1 ، د2/ 291عبدالرزاق سمرقندي، همان، (يم شده است ترس

  معماري. 5

يژگي بارز برخوردار است كه شامل زيبـايي، شـكوه و           معماري دوران الغ بيگ از دو و      

 است كه با بهـره گيـري از هنـر ايرانـي و اسـلوب چينـي در آرايـش و              جلال ظاهري 
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 دوران ماقبل خـود بـه       تذهيب بنا حاصل شده است، به طوري كه در قياس با معماري           

لحاظ ديدگاه فني ، استحكام بنا و شكوه ظاهري اش برتر و تحسين بر انگيز تر جلـوه                  

  ). 253: 1376؛ بارتولد، 82: 1378داني، (مي كند 

دومين ويژگي و مهم ترين مشخصة معماري دوران الغ بيگ، كه آن را به گونـه اي                 

اسبات دقيق رياضي در احـداث بناهـاي        از ساير بنا ها متمايز مي كند، به كارگيري مح         

امروزه پژوهشگران شوروي با بررسي دقيـق       ). 39-67كاشاني، همان،   (گوناگون است   

شماري از اين بناها دريافته اند كه بناهاي مذكور بر طبق نظام توازن و تعادل طراحـي                 

 اين كاربست علمي هنر، از دانش رياضي، در عصري اتفاق افتاد كـه علـوم              . شده است 

در همين راستا، غياث الدين جمشيد كاشاني نيز        . محض از اعتبار والايي برخوردار بود     

      مفتـاح الحـساب   به بررسي نظرية ساخت و ساز قوس هـا در كتـاب مـشهور خـود                 

  ). 333كمبريج، همان،  (كرد آن را به الغ بيگ تقديم ق،. ه830 و درمي پرداخت

ناهـاي عمـومي از قبيـل مدرسـه، خانقـاه،      الغ بيگ براي پيشبرد فرهنگ به ايجـاد ب   

به نظر مي رسد كه الغ بيگ در تأسيس ايـن گونـه             . مسجد، حمام و كتابخانه پرداخت    

تيمـور گرچـه   . بناها هدفي والاتر از ثبت نامش در جريدة پادشاهان صاحب نام داشت    

به منظور احداث بناهاي متعدد، هنرمندان بي شماري به خدمت گرفت، ولي هـدف او               

 اين راه بيش از هر چيز كسب شهرت و نماياندن قدرت و شـوكت امپراتـوري اش                  در

به عالميان بود و در اين راه از هيچ عملي روي گردان نبود؛ چنان كه پس از بازگـشت                   

، با ديدن عمارت مسجد جامع، بر معماران آن غضب كرد،           ق. ه 807به سمرقند در سال   

وان مسجد جـامع بلنـدتر اسـت، و تـلاش           كه چرا ايوان مدرسة سراي ملك خانم از اي        

در حالي كه الـغ بيـگ       . معماران چيره دست را در همان لحظه با تيغ شمشير پاسخ داد           

  ).40/1-41: 1341واصفي، (خود خشت به دست مي گرفت و به دست بنا مي داد 

اين موضوع بي ترديد شوق و ذوق هنرمندان را، نه از روي ترس و اجبار، بلكه بـه            

اين چنين ماوراءالنهر رو بـه آبـاداني        .  و همراهي پادشاه دو چندان مي كرد       سبب توجه 
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نهاد و بناهاي زيبا و بي همتايي، چون چيني خانه، مسجد جامع، مسجد مقطع، مسجد               

ظهيرالـدين محمـد    (كوگ گومبر، مقبرة قاضي رومي و گرمابة الغ بيگ، پيدايش يافت            

  ).30: بابر، همان

  موسيقي . 6

در . له هنرهايي بود كه از زمان امير تيمـور در مـاوراءالنهر رواج يافـت              موسيقي از جم  

زمان فرمانروايي الغ بيگ، كه خود دانشمندي رياضيدان بود، اين هنر به صورت علمي              

نهادينه شد و در سطح وسيع تـري بـه رشـد وشـكوفايي دسـت يافـت و در نهايـت                      

و جـان مـردم مـاوراءالنهر در        ابداعاتي در زمينة علمي و عملي آن ايجاد شـد، و روح             

كه ماوراءالنهر، بـه    أنوس گشت؛ چنان  ساية دانش و تساهل مذهبي الغ بيگ با اين هنر م          

مركزيت سمرقند، به ميعاد گاهي براي حضور موسيقي دانان زن و مـرد مبـدل گـشت                 

  ). 188؛ بارتولد، همان، 160؛ رويمر، همان، 120/2: 1365كاشفي، (

ز دو ركن اساسي موسيقي، يعني علوم محض بـه عنـوان   توجه و حمايت الغ بيگ ا     

پايه و اساس آن، و ذوق هنري هنرمندانش، سبب گشت سمرقند بـه كـانوني پويـا بـه                   

منظور حركت در مسير تعالي و پيشرفت هنـر موسـيقي در ابعـاد علمـي و عملـي آن                    

اين موضوع موجب شد استاد فاضل اين فن كه هر روز هنرجويـان             . خودي نشان دهد  

خـود بـراي   ). 29، 1380اسـدي،  (متعددي را از كشمير و ديگر مناطق تعلـيم مـي داد            

تعليم از هرات به سوي سمرقند رهسپار شود، تا بـا كمـك دانـشمندان و فرزانگـان و                   

جويندگان علم آن ديار به رفع ابهامات و نواقص تأليفات به جا مانده از موسيقي دانان                

 صفي الدين ارمـوي و بخـشي از         صاحب ادوار و نويسندگان اعصار گذشته، همچون      

 شيرازي بپردازد، تا بدين سان عقده هاي ساز را بگشايند و آن را دلپذير تـر                 درة التاّج 

 فـرا   صـاحب ادوار  به همين منظور، الغ بيگ، كاشاني را به مطالعة كتاب           . ندنعرضه ك 

 نشده بـود، بـا      خواند تا مسائل موجود در آن را، كه تا آن روز كسي موفق به حل آنها               

. توانايي كه در علـم رياضـيات و حـساب داشـت، دريابـد و طرحـي نـو در انـدازد                       
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سرانجام، كاشاني با حل مسائل موجود در متن كتاب، به علم موسـيقي كمـك كـرد و                  

: كاشـاني، همـان   (زبان تحسين عبدالقادر مراغه اي را به نتيجة اين تـلاش برانگيخـت              

47-46.(  
  

  

  نتيجه گيري

اي الغ بيگ در قلمرو انديشه و آثار ذوقـي و هنجارهـاي علمـي و فرهنگـي                  گرايش ه 

رانـاني كـه فرهنـگ را بـه مثابـه            عصر مذكور نشان مي دهد كه وي، بر خلاف حكـم          

ابزاري براي اعتلاي حكومت و ماندگاري نام و نشان خود مي نگريسته انـد، پيونـدي                

در عرصة  امـور فرهنگـي و        روايي وي    دوران فرمان . ژرف و ديرينه با فرهنگ داشت     

داشـت و تـشويق      توجه وي به مردم اهل فرهنگ و بـزرگ        . هنري واقعة كم نظير بود    

الـغ  .آنان به خلق آثار هنري، تداعي گر نوعي حكومت فضيلت سالار بـه شـمار رفـت            

وي سـمرقند را    . بيگ درجذب مشاهيرودانشمندان سياسـتي عالمانـه درپـيش گرفـت          

علم و هنر قرار داد و اسباب رفاه و آرامش آنان را فراهم             آرمان شهرپژوهندگان عرصة    

وي در تعامل و معاشرت با ايشان از مرز خـادم و مخـدومي گذشـت تـا بـه                    .ساخت  

الغ بيگ در مجامع آموزشي حضوري فعال داشت وهمچنان كه از           . سرمنزل آمال رسيد  

 وادب  محضر اساتيد بهره مـي گرفـت، خـود نيـز بـه تعلـيم نوآموختگـان وادي علـم                   

 يسبب نزديكـي هرچـه بيـشتردولت بـافرهنگ        ،  اين همزيستي مسالمت آميز   . پرداخت

مردان عصر گشت، به طوري كه با دغدغه ها و اهـداف آنـان همـراه شـد و همـه در                      

  . جهت پيشرفت در يك راستا باهم گام برداشتند

د،  احداث و آباداني روي آور     الغ بيگ، به منظور سازمان دهي اهداف بلندمدتش به        

كه باسرمايه گذاري هاي بسيار در ساخت مدرسـه، كتابخانـه، مـسجد، خانقـاه و                 چنان

رصدخانه، سعي داشت جريان هاي فرهنگي را درجامعه نهادينه كند و در نهايت همـة               

كوشش هاي الغ بيگ با ايجاد امنيت فكري از راه تسامح وتساهل فرهنگي درسرزمين              
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 سـاكنان آن درعرصـه هـاي مختلـف فرصـت            ناهمگون ماوراءالنهر به بار نشست وبه     

 چنـد مـذهبي     تفكرو نوآوري داد؛ به طـوري كـه منازعـات از جامعـة چنـد نـژادي و                 

بست وتوانست به عنوان حد واسط چين وايران از         بر زيادي رخت    ماوراءالنهر تا اندازة  

الـغ  . دستاوردهاي علمي وهنري آنها بهره گيرد و خود نيز در راه پيشرفت آنها بكوشد             

يگ، بدون توجه به نژاد، طبقـه، اعتقـادات و باورهـاي مـردم، از هنـر و دانـش آنـان                      ب

استقبال مي كرد و به كمك همة عناصر موجود در ماوراءالنهر، ادبيات، هنر، موسيقي و               

علوم رايج را درآن سرزمين بارور ساخت وآن را چـون گنجينـه اي بـه تمـدن اسـلام                    

 علي الخـصوص در زمينـة رياضـيات و نجـوم،            تقديم كرد وبا آن شگفتي جهانيان را،      

  .برانگيخت

  
  

   كتابنامه 
 علمي دانشمندان اسلامي، ترجمة     ، زندگي نامة  1365. ابراهيم بن سنان حنين بن اسحاق        .1

  .فرهنگيو  احمد آرام، تهران، علمي

، زندگي شگفت آور تيمور، ترجمـة محمـد نجـاتي، تهـران، علمـي و                1369 .ابن عربشا  . 2

 .فرهنگي

، )از سـمرقند تـا هـرات      (تيموريـان   ، حيـات موسـيقي در دوران        1380هومـان،    ،اسدي   . 3

  .14 ،  ش4مؤسسة فرهنگي ماهور، تهران س 

 . مسالك الممالك، به اهتمام ايرج افشار، علمي و فرهنگي، 1368. ا صطخري  . 4

 .157707-6  كتابخانه ملي ش بابر نامه، چاپ سنگي.بابر، ظهير الدين محمد . 5

 .لغ بيگ و زمان وي، ترجمة حسين احمدي پور، تبريز، چهره، ا1336 .بارتولد . 6

 .، تاريخ ترك هاي آسياي مركزي، ترجمة غفار حسيني، تهران، توس1376 . ____ . 7

، زبده التواريخ، به كوشش سيد كمال حاج سيد كمال جوادي، تهـران،             1380حافظ ابرو،    . 8

  .4و3وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، ج 



                                                                   ���!"�
�رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

١٠٨

نر عهد تيموريان و متفرعات آن، بي جا، بنياد فرهنگ ايران و            ، ه 1380حبيبي عبد الحي،     . 9

 .ارشاد اسلامي

، حدود العالم من المشرق الـي المغـرب، بـه كوشـش منـوچهر سـتوده،        1362ناشناس ،    . 10

 .تهران، زبان و فرهنگ ايران

 خـدمات  يح مير هاشم محدث ، تهران ، موسـسة       ثر الملوك ، تصح   ، مĤ 1370. خواند مير    . 11

 .فرهنگي رسا 

  .4و3، حبيب السير، تصحيح محمد دبير سياقي، تهران، خيام، ج 1362 . _____ . 12

 . محمد مهدي توسلي، پاكستان، ميراث تيمور، ترجمة1378. داني احمد حسن . 13

)  جانشيني امير تيمور گوركان    شاهرخ تيموري و حل مسئلة    ( ،  1385. رفيعي امير تيمور     . 14

، دكتر عبدالحسين نـوايي،     )گي، تاريخي مجموعه مقالاتي در پاسداشت مقام علمي، فرهن      

 .گردآوري الهام ملك زاده، نشر نو گل، تهران

اوضاع اجتماعي خراسان بزرگ در عهد جانشينان تيمـور، پايـان نامـة             ،  1379 . _____ . 15

 .دكتري

 ،1382، پـاييز  )آمريكا  ( الغ بيگ و گرايش هاي مذهبي او، ايران شناسي         ،1382. _____ . 16

  . 15، س 3ش

 . تهران، اساطير، احسن التواريخ، تصحيح عبدالحسين نوايي،1384 .بيگروملو حسن  . 17

، ايران در راه عـصر جديـد، ترجمـة آذر آهنچـي، تهـران،               1380 .رويمر هانس روبرت     . 18

 .دانشگاه تهران

 تيموريـان، ترجمـه يعقـوب آژنـد،         يخ ايران كمبـريج، دورة    ، تار 1379 .رويمر و ديگران   . 19

 .تهران، جامي

، روضه الجنات ، تصحيح محمد كاظم امـام ،          1339 .ن الدين محمد  زمچي اسفزاري  معي    . 20

 .2تهران ، دانشگاه تهران ، ج

، مطللـع سـعدين و مجمـع بحـرين، تـصحيح            1383 .، كمال الدين عبدالرزّاق   سمرقندي   . 21

  .2و1، دفتر2و1 فرهنگي، جپژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتعبدالحسين نوايي، تهران، 

 .، تذكره الشعرا، به اهتمام ادوارد براون، تهران، اساطير1382 .سمرقندي دولتشاه . 22
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ه، بـه كوشـش ايـرج       ، قنديه و سمري   1367 .، محمد بن عبدالجليل و ابو طاهر      سمرقندي   . 23

 . فرهنگي جهانگرديافشار، تهران، مؤسسة

 .، ظفر نامه، به كوشش پناهي سمناني، با مداد1363 .، نظام الدينشامي  . 24

  .307 ه شناس، پيام  يونسكو، فروردين، شغ بيگ پادشاه ستار، ال1367 .شوپروا،ياسمينا . 25

، سرگذشت سازمانها و نهاد هاي علمي و آموزشـي در           1350 .، غلامحسين صدري افشار  . 26

  .وزارت علومايران، تهران، 

  .8و7 بي تا، شذرات الذهب، قاهره ، ج .عبدالحي ابن عماد . 27

 به كوشش مير هاشـم محـدث،        ، خلد برين،  1379 .قزويني، محمد يوسف واله اصفهاني     . 28
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